
بسم الله الرحمن الرحیم

  جــزء هشتم  
جزء هشتم قرآن کریم از آیه 111 سورۀ انعام تا پایان و آیات اول تا 87 سورۀ اعراف؛ در مجموع، 141 
آیه نورانی را دربرگرفته است. معارف محوری در این جزء را می توان در بخش ها و موضوعات زیر بیان 

کرد:

معارف محوری سورۀ انعام: آیه 111 تا پایان
در ابتدای سورۀ انعام بیان شد که این سوره دربارۀ مسائل عقیدتی بحث می کند. بخشی از معارف 

محوری این سوره در جزء هفتم بیان شد و اینک بخش دوم آن در جزء هشتم:

مخالفان قرآن به هیچ یک از نشانه های الهی ایمان نمی آورند 
گر خداوند بخواهد کسی را هدایت کند  یکی از موضوعاتی که در این سوره بیان شده این است که ا
گر فردی با اختیار خود، راه  به او شـــرح صدر عطا کرده و او را برای پذیرش اســـلام آماده می کند؛ ولی ا
پیامبـــران؟عهم؟ را نرفـــت و بر این گمراهی اصرار ورزید از آن پس توفیق هدایت از او گرفته می شـــود. از 

گر هزاران معجزه را هم مشاهده کند باز ایمان نیاورده و هدایت نخواهد شد. این مرحله به بعد، او ا

در آیه 111 خداوند به این نکتۀ مهم اشاره می کند:

 شَىْ ءٍ قُبُلًا ما 
َ

مَهُمُ الْمَوْتى  وَ حَشَرْنا عَلَیْهِمْ کُلّ
َ
لْنا إِلَیْهِمُ الْمَلائِکَةَ وَ کَلّ نا نَزَّ

َ
نّ

َ
»وَ لَوْ أ

کْثَرَهُمْ یَجْهَلُونَ«
َ
نْ یَشاءَ الُله وَ لکِنَّ أ

َ
 أ

َ
کانُوا لِیُؤْمِنُوا إِلّا

گر ما فرشـــتگان را به سوى آنان نازل می کردیم و مردگان با آنان سخن  و بی تردید ا
گـــرد می آوردیم، باز هـــم ]از روى  گروه در برابرشـــان  گروه  می گفتنـــد و همه چیـــز را 
اراده و اختیار[ ایمان نمی آوردند؛ مگر آنکه خدا ]ایمان آوردن شـــان را به طور اجبار[ 
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بخواهد، ولی بیشترشان نادانی و جهالت می ورزند.
گوشت های حلال و حرام 

در آیـــات 118 تـــا 121دربارۀ گوشـــت های حلال و گوشـــت هایی که خوردن آنها حرام اســـت ســـخن 
می گوید. یکی از این موارد حرام بودن گوشت حیوانی است که به نام خدا ذبح نشده است:

هُ لَفِسْقٌ«1
َ
ا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ الِله عَلَیْهِ وَ إِنّ کُلُواْ مِمَّ

ْ
»وَ لَا تَأ

که خوردن آن فسق  از آنچه ]هنگام ذبح شدن [ نام خدا بر آن برده نشده نخورید چرا
]و بیرون رفتن از عرصه طاعت خدا[ است.

خدا بهتر می داند چه کسی شایسته رسالت است
در آیه 124 صلاحیت رسالت و فرماندهی جامعۀ دینی مطرح شده است:

عْلَمُ حَیْثُ 
َ
وتِىَ رُسُ���لُ الِله الُله أ

ُ
ى نُؤْتى  مِثْلَ ما أ

َ
»وَ إِذا جاءَتْهُمْ آیَةٌ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتّ

جْرَمُ���وا صَغارٌ عِنْ���دَ الِله وَ عَذابٌ شَ���دیدٌ بِما کانُوا 
َ
ذینَ أ

َ
یَجْعَ���لُ رِس���الَتَهُ سَ���یُصیبُ الّ

یَمْکُرُونَ«
و هنگامی که آیه و معجزه اى ]براى هدایت شان [ به سوى آنان آید، می گویند: هرگز ایمان نمی آوریم 
تا نظیر آنچه به پیامبران خدا داده شده به ما هم داده شود. خدا داناتر است که مقام رسالت را در کجا 
قرار دهد )به چه کسی عنایت کند( به زودى آنان را که گناه کرده اند به کیفر نیرنگی که ]همواره براى 

گمراه کردن مردم [ می زدند، در پیشگاه خدا ذلت و خوارى و عذابی سخت خواهد رسید.

عْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسالَتَهُ« نشان می دهد که رسالت و 
َ
این جملۀ کوتاه ولی بســـیار پر محتوای »الُله أ

امامت تنها به دست خداوند متعال است. 

مســـلمانانی که با معنا و پیام این آیه آشـــنا بودند در طول تاریخ و در جریان های مختلف بارها از آن 
استفاده کرده اند. در روایتی که عائشه آن را نقل می کند آمده است: 

مردى از اهل شـــام با امام حســـن؟ع؟ که ســـوار بر مرکبی بود روبرو شـــد. آن شخص 
شـــروع کرد به لعن امام حســـن؟ع؟؛ ولی آن  بزرگوار جـــواب او را نمی داد. هنگامی که 
آن مرد ســـاکت شد امام حســـن؟ع؟ به وى ســـلام کرد و خندید و به او فرمود: گمان 
می کنم در این شـــهر غریبی؛ شـــاید امر بر تو مشتبه شده باشد )مرا با شخص دیگری 
گر چیزى بخواهی  گر از ما رضایت بخواهی رضایت می دهیم. ا اشتباه گرفته باشی(. ا
گر حاجتی  گر از ما راهنمایی بخواهی تو را هدایت می کنیم. ا به تو عطا خواهیم کرد. ا

1. انعام: 121.
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گر برهنه باشی لباس  گر گرسنه باشی تو را غذا می دهیم. ا داشته باشی روا می سازیم. ا
گر رانده شده باشی تو  گر محتاج باشی تو را بی نیاز خواهیم کرد. ا به تو می پوشانیم. ا
گر هم اثاث مسافرت  را پناه می دهیم و چنانچه محتاج باشـــی به داد تو می رسیم. ا
خود را بیاورى و مهمان ما باشی تا موقعی که بخواهی بروى براى تو بهتر است؛ زیرا 

ما مهمانخانه اى داریم؛ مقامی وسیع داریم و ثروت فراوانی.

گریان شد و گفت: شهادت  وقتی که آن مرد شـــامی این سخنان را از امام؟ع؟ شنید 
می دهم که تو روى زمین خلیفه خدایی و خدا بهتر می داند که مقام رســـالت را کجا 
کنـــون تو نزد من  قـــرار دهد. تو و پدرت نزد من دشـــمن ترین خلـــق خدا بودید؛ ولی ا

محبوب ترین خلق خدایی.

آنگاه اثاث خود را برداشت و نزد امام حسن؟ع؟ برد و مهمان آن بزرگوار شد تا زمانی 
که از آنجا رفت در حالی که دوستی این خاندان را از اعتقادات خویشتن قرار داد.1

شرط اسلام شرح صدر است
کند به او  گر خداوند بخواهد کسی را هدایت  که ا کریم به این نکته اشاره می کند  در آیه 125، قرآن 

شرح صدر عطا خواهد کرد:

هُ یَجْعَلْ صَدْرَهُ 
َ
نْ یُضِلّ

َ
سْلامِ وَ مَنْ یُرِدْ أ نْ یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلِْ

َ
»فَمَنْ یُرِدِ الُله أ

ذینَ لا 
َ
جْسَ عَلَى الّ ���ماءِ کَذلِکَ یَجْعَلُ الُله الرِّ دُ فِى السَّ عَّ ما یَصَّ

َ
نّ

َ
قاً حَرَجاً کَأ ضَیِّ

یُؤْمِنُونَ«
آن کس را که خدا بخواهد هدایت کند، ســـینه اش را براى ]پذیرش[ اســـلام، گشاده 
می سازد و آن کس را که به دلیل اعمال خلافش بخواهد گمراه سازد ]توفیق هدایت 
گویا می خواهد به آســـمان بال  را از او بگیرد[، ســـینه اش را آن چنان تنگ می کند که 

برود. این گونه خداوند پلیدى را بر افرادى که ایمان نمی آورند قرار می دهد.

از امام صادق؟ع؟ فرمودند:

رَادَ بِعَبْدٍ خَیْراً- نَکَتَ  فِی قَلْبِهِ نُکْتَةً مِنْ نُورٍ وَ فَتَحَ مَسَامِعَ قَلْبِهِ وَ 
َ
 إِذَا أ

َ
»إِنَّ الَله عَزَّ وَ جَلّ

 مَسَامِعَ قَلْبِهِ 
َ

رَادَ بِعَبْدٍ سُوءاً نَکَتَ فِی قَلْبِهِ نُکْتَةً سَوْدَاءَ وَ سَدّ
َ
دُهُ وَ إِذَا أ لَ بِهِ مَلَکاً یُسَدِّ

َ
وَکّ

سْلامِ  وَ  ِ
ْ

حْ صَدْرَهُ لِل نْ یَهْدِیَهُ  یَشْرَ
َ
یَةَ فَمَنْ یُرِدِ الُله أ

ْ
 هَذِهِ ال

َ
هُ ثُمَّ تَلا

ُ
لَ بِـهِ شَیْطَاناً یُضِلّ

َ
وَ وَکّ

1. مناقب آل أبی طالب، ج 4، ص 19؛ بحارالأنوار، ج 43، ص 344.  
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ماءِ«1 دُ فِی السَّ عَّ ما یَصَّ نَّ
َ
قاً حَرَجاً کَأ هُ  یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّ

َ
نْ یُضِلّ

َ
مَنْ یُرِدْ أ

هـــرگاه خداوند متعال خیر بنده اى را بخواهد نقطهݘ ســـفیدى در دلـــش ایجاد کرده و 
گوش قلبش را شنوا می سازد و فرشته اى بر او می گمارد تا راهنمایی اش کند. و هر گاه 
بد بنده اى را بخواهد ]در ســـزای بدی او بخواهد توفیق خوب بودن و هدایت را از او 
بگیرد[ نقطهݘ سیاهی در دلش ایجاد کرده و گوش هاى  دلش را می بندد و شیطانی را بر 

او می گمارد تا گمراهش سازد. سپس آن حضرت آیۀ فوق را تلاوت کرد.

در روایتی دیگر آمده است که هنگامی که این آیه نازل شد از پیامبر؟ص؟ پرسیدند: شرح صدر چیست؟ 
حضرت در پاسخ فرمودند:

مَارَةٌ یُعْرَفُ 
َ
حُ  صَدْرَهُ وَ یَنْفَسِحُ قَالُوا فَهَلْ لِذَلِکَ أ »نُورٌ یَقْذِفُهُ الُله فِی قَلْبِ الْمُؤْمِنِ فَیَنْشَرِ

جَافِی عَنْ دَارِ الْغُرُورِ وَ الِسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ  نَابَةُ إِلَی دَارِ الْخُلُودِ وَ التَّ ِ
ْ

بِهَا فَقَالَ نَعَمْ وَ ال
نُزُولِهِ « 2 

نورى است که خدا در دل مؤمن می افکند و سینه اش را به وسیلۀ آن گشایش و روشنی 
می بخشد. پرســـیدند: آیا این نور نشانه اى دارد که شناخته شود؟ فرمود: آرى؛ توجه 
بـــه خانۀ جاودان، کناره گیرى از خانۀ فانی و فریبنده و آمادگی براى مرگ پیش از فرا 

رسیدن آن؛ نشانه های آن هستند. 

علت گمراهی کفار پیروی از شیاطین است
در آیات 128 تا 135 علت گمراهی کفار چه در گروه انسان ها و چه در گروه جنّیان را بی اعتنایی به دعوت 
انبیا؟عهم؟ و تعالیم آنها و در مقابل پیروی از دعوت و وسوسه های شیاطین جن و انس بیان داشته است:

ونَ عَلَیْکُمْ ءَایَتىِ وَ یُنذِرُونَکمْ  نکُمْ یَقُصُّ تِکُمْ رُسُلٌ مِّ
ْ
 لَمْ یَأ

َ
»یَا مَعْشرَ الجنِّ وَ الْانسِ أ

نْیَا وَ شهدُواْ عَلىَ  تْهُمُ الحیاةُ الدُّ نفُسِنَا  وَ غَرَّ
َ
لِقَاءَ یَوْمِکُمْ هَاذَا  قَالُواْ شهدْنَا عَلىَ أ

هُمْ کاَنُواْ کَفِرِینَ«3
َ
نّ

َ
نفُسِهِمْ أ

َ
أ

]در قیامـــت خطاب می رســـد:[ اى گروه جن و انس! آیا براى شـــما از جنس خودتان 
پیامبرانی نیامدند که همواره آیات مرا بر شـــما می خواندند و شما را از دیدار امروزتان 
هشـــدار می دادند؟ می گوینـــد: ما به زیان خود گواهی می دهیـــم ] که: آمدند، ولی ما 

1. الکافی، ج1، ص166؛ التوحید، ص 415؛ تفسیر العیاشی، ج 1، ص 321. 

2. تفسیر مجمع البیان، ج 4، ص 561 و نیز ر.ک به بحار الأنوار )ط - بیروت(؛ ج 74؛ ص81.

3. انعام: 130.
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کنون در  تکذیب شان کردیم [ و ]جلوه هاى پر زرق و برق [ زندگی دنیا آنان را فریفت و ]ا
این عرصه هول انگیز[ به زیان خود گواهی می دهند که ]در دنیا[ کافر بودند.

احکام خرافی کفار 
کفار از پیش خود ســـاخته و پرداخته بودند بیان کرده و  در آیات 136 تا 146 احکام خرافیایی را که 

ضمن نادرست بودن اصل کار ایشان آن احکام را باطل اعلام می کند.

نْعَمِ نَصِیبًا فَقَالُواْ هَ���ذَا لِلهَِّ بِزَعْمِهِمْ وَ هذَا 
َ
 مِنَ الْحَ���رْثِ وَ الْ

َ
���ا ذَرَأ »وَ جَعَلُ���واْ لِلهَِّ مِمَّ

لِش���رَکاَئنَا  فَمَا کَانَ لِش���رَکَائهِمْ فَ���لَا یَصِلُ إِل���ىَ الِله  وَ مَا کَانَ لِلهَِّ فَهُ���وَ یَصِلُ إِلىَ  
شرُکَائهِمْ  سَاءَ مَا یَحْکُمُون«1

و مشرکان از زراعت و چهارپایانی که خدا آفریده براى او سهمی قرار دادند، و به گمان 
بی اســـاس خود گفتند: این ســـهم خدا و این ســـهم بُتان ما ]و عقیده داشتند[ آنچه 
براى بتان شـــان باشـــد به خدا نمی رســـد و آنچه براى خدا باشد ]در صورتی که سهم 

بتان کمبودى داشته باشد[ به آنها می رسد، بد است آنچه داورى می کنند.

ده دستور مهم دینی
در آیات 151 تا 153 خداوند ده دستور مهم دینی را به ترتیب زیر بیان کرده که است:

 تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً(
َ
لّ

َ
اینکه هیچ چیز را شریک و همتاى خدا قرار ندهید. )أ  .1

نسبت به پدر و مادر نیکی کنید. ) بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً(  .2

فرزندان خود را به خاطر تنگ دستی و فقر نکشید زیرا روزى شما و آنها همه به دست ما است   .3
اهُمْ( وْلدَکُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُکُمْ وَ إِیَّ

َ
و ما همه را روزى می دهیم. )ل تَقْتُلُوا أ

به اعمال زشـــت و قبیح نزدیک نشوید؛ خواه آشـــکار باشد، خواه پنهان؛ یعنی نه تنها انجام   .4
ندهید؛ بلکه به آن نزدیک هم نشوید. )ل تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ(

دست به خون بی گناهان نیالیید و جان هایی که خداوند محترم شمرده و ریختن خون شان   .5
مجاز نیست را به قتل نرسانید؛ مگر اینکه طبق قانون الهی محکوم به اعدام شده باشند. )ل 

 )  بِالْحَقِّ
َ
مَ الُله إِلّ تی  حَرَّ

َ
فْسَ الّ تَقْتُلُوا النَّ

کید بیشتر می فرماید: اینها امورى است که خداوند به شما  به دنبال این پنج قسمت براى تأ  
توصیه کرده، تا دریابید و از ارتکاب آنها خوددارى نمایید.

هیچگاه جز به قصد اصلاح نزدیک مال یتیمان نشوید، تا هنگامی که به حد بلوغ برسند. )ل   .6

1. الانعام: 136.
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هُ(
َ

شُدّ
َ
ی یَبْلُغَ أ حْسَنُ حَتَّ

َ
تی  هِیَ أ

َ
 بِالّ

َ
تَقْرَبُوا مالَ الْیَتیمِ إِلّ

وْفُوا الْکَیْلَ وَ الْمیزانَ بِالْقِسْطِ(
َ
کم فروشی نکنید و حق پیمانه و وزن را با عدالت ادا کنید. )أ  .7

و از آنجا که هر قدر انســـان دقت در پیمانه و وزن کند باز ممکن اســـت، مختصر کم و زیادى   
صورت گیرد که ســـنجش آن با پیمانه ها و ترازوهاى معمولی امکان پذیر نیســـت، به دنبال 
فُ نَفْساً  این جمله اضافه می کند: هیچ کس را جز به اندازه توانایی تکلیف نمی کنیم. )ل نُکَلِّ

 وُسْعَها(
َ
إِلّ

کنید و از  به هنگام داورى یا شـــهادت یا در هر مورد دیگر ســـخنی می گویید عدالت را رعایت   .8
مسیر حق منحرف نشوید، هر چند در مورد خویشاوندان شما باشد و داورى و شهادت به حق 

به زیان آنها تمام گردد. )إِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ کانَ ذا قُرْبی(

وْفُوا(
َ
به عهد الهی وفا کنید و آن را نشکنید. )بِعَهْدِ الِله أ  .9 

این راه مســـتقیم من، راه توحید، راه حق و عدالت، راه پاکی و تقوا اســـت از آن پیروى کنید و   .10
کنده می کند  که شما را از راه خدا منحرف و پرا گام ننهید  کنده  هرگز در راه هاى انحرافی و پرا
بِعُوا  بِعُوهُ وَ ل تَتَّ نَّ هذا صِراطی  مُسْتَقیماً فَاتَّ

َ
و تخم نفاق و اختلاف را در میان شما می پاشد. )أ

قَ بِکُمْ عَنْ سَبیلِهِ( بُلَ فَتَفَرَّ السُّ

کید می کند که اینها امورى است که خداوند به شما توصیه  و در پایان همه اینها براى سومین بار تأ
می کند تا پرهیزکار شوید.

در بارۀ شأن نزول این آیات شریفه نوشته اند:

اسعد بن زُراره و ذَکوان بن عبد قیس که از قبیله خزرج بودند به مکه آمدند. علت این مسافرت این 
بود که بین اوس و خزرج مدت زیادى جنگ و خون ریزى ادامه داشـــت و آنان شـــب و روز اســـلحه را 
زمین نمی گذاشتند و چون در جنگ بُغاث، قبیلۀ اوس بر خزرج پیروز شده بود خزرجیان ناراحت به 

نظر می رسیدند.

بـــراى همیـــن جهت اســـعد بن زراره و ذکوان به مکـــه آمده بودند تا عمـــرۀ رجب را انجـــام دهند و از 
مشرکین قریش براى یاری خود کمک بگیرند. اسعد بن زراره از دوستان عتبه بن ربیعه بود و در خانۀ 
کنون جنگ است و ما آمده ایم از شما کمک بگیریم تا  او منزل کرده بود. اسعد بن زراره گفت: بین ما ا

با مخالفین خود جنگ کنیم.

گرفتارى  گفت:  گرفتارى داریم. اسعد بن زراره  کنون  عتبه گفت: محل ما از شما دور است و ما نیز ا
شما چیست؟ شما که در حرم امن خداوند هستید. عتبه گفت: مردى در میان ما پیدا شده که مدعی 
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اســـت فرســـتادۀ خداست. وى جوانان ما را از راه بیرون کرده، خدایان ما را دشنام داده و ما را دیوانه و 
نادان می خواند.

اســـعد گفـــت: جایگاهی اجتماعی او در بین شـــما چگونه اســـت؟ عتبـــه گفت: او فرزنـــد عبدالله بن 
عبدالمطلب و از شریفان و بزرگان ما است. 

اسعد و ذکوان و همۀ اوس و خزرج از یهودیان بنی نظیر و قُرَیظَه و قَینُقاع شنیده بودند که: 

همین روزها پیغمبرى از مکه ظهور خواهد کرد و به مدینه مهاجرت می نماید و ما به وسیله او با شما 
جماعت عرب جنگ خواهیم کرد. 

هنگامی که اسعد بن زراره این موضوع را از عتبه شنید از این سخن یهودیان چیزى به نظرش رسید، 
برای همین گفت: آن کسی که می گویی مدعی رسالت شده کجاست؟

کنون در حِجر اسماعیل نشسته است و آنها جز در موسم حج و عمرۀ رجب نمی توانند از شعب  گفت: ا
ابی طالب بیرون بیایند و وارد جمعیت شـــوند.1 عتبه گفت: مواظب باش از ســـخن هاى او چیزى به 

گوش شما نرسد و با او سخن نیز نگویی؛ زیرا وى ساحر است و با کلام خود شما را سحر خواهد کرد.

اســـعد بن زراره گفـــت: مـــن براى عمره آمـــده ام و چاره نـــدارم جز اینکه طواف کنـــم. عتبه گفت: در 
گوش هاى خود پنبه بگذار. اسعد وارد مسجد گردید در حالی که پنبه در گوش خود گذاشته بود کعبه 

را طواف کرد. پیامبر؟ص؟ در حجر نشسته بود و جماعتی از بنی هاشم نیز پیرامون او را گرفته بودند.

در این هنگام چشـــم اســـعد بن زراره به آن حضرت افتاد؛ ولی از وى گذشت و توجهی نکرد. موقعی 
که در دور دوم طواف بود با خود گفت: این چه جهل و نادانی است! من به مکه آمده ام و از این خبر 
گر به محل خود برگردم و از من این را موضوع بپرســـند من چه جوابی به  مهم بی اطلاع باشـــم؟ من ا

آنها بدهم؟

پس از این حدیثِ نفس، پنبه را از گوش خود بیرون آورد و به دور انداخت. آنگاه به حضرت رسول؟ص؟ 
نْعِمْ صَبَاحاً«. پیغمبر؟ص؟ سر خود را بلند کرد و فرمود: خداوند این طرز سلام کردن را تغییر 

َ
عرض کرد: »أ

داده و شما مانند اهل بهشت بگویید: »السلام علیکم« اسعد گفت: این مطلب تازه ای است شما مردم 
را به چه دعوت می کنید؟

کرم؟ص؟ فرمود: من مردم را به خداى یگانه و رسالت خود از طرف پروردگار دعوت می کنم  و  پیامبر ا
سپس آیات سه گانه را که دربردارندهݘ دستورات دهگانه بود تلاوت کرد.

هنگامی که اسعد این سخنان پرمعنی و روح پرور را که با نهاد و جانش آشنا بود شنید؛ به کلی منقلب 

1. این سخن نشان می دهد که این مذاکرات زمانی انجام گرفت که بنی هاشم در شعب محاصره بودند.
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شـــد و فریـــاد زد: اشـــهد ان ل اله ال الله و انک رســـول الله. اى رســـول خدا! پدر و مادرم فـــداى تو باد! 
مـــن اهل یثرب ام؛ از طایفهݘ خزرج ام. ارتباط مـــا با برادرانمان در طایفهݘ اوس بر اثر جنگ هاى طولنی 

گسسته است. شاید خداوند به کمک تو این پیوند گسسته را برقرار سازد.

اى پیامبر! ما وصف تو را از طایفۀ یهود شنیده بودیم و همواره ما را از ظهور تو بشارت می دادند و ما 
امیدواریم که شـــهر ما هجرتگاه تو گردد، زیرا یهود از کتب آســـمانی خود چنین به ما خبر دادند. شکر 
می کنم که خدا مرا به سوى تو فرستاد، به خدا سوگند جز براى بستن پیمان جنگی بر ضد دشمنان به 

مکه نیامده بودم، ولی خداوند مرا به پیروزى بزرگ ترى نائل کرد.

سپس رفیق او ذکوان نیز مسلمان شد و هر دو از پیامبر؟ص؟ تقاضا کردند مبلّغی همراه آنها به مدینه 
بفرســـتد تـــا به مردم قـــرآن را تعلیم داده و به اســـلام دعوت نماید و نیز آتش جنگ هـــا را خاموش کند. 
پیامبر؟ص؟ مصعب بن عمیر را همراه آنها به مدینه فرســـتاد و از آن زمان، پایه هاى اســـلام در مدینه بنا 

نهاده شد و چهرهݘ مدینه دگرگون گشت.1 

آیات توحیدی پایانی
در بخـــش پایانـــی این ســـوره یعنـــی از آیه 161 تـــا 165، آیات توحیـــدی نابی وجـــود دارد که یکی از 

برجسته ترین آنها این آیه است:
»قُلْ إِنَّ صَلاتى  وَ نُسُکى  وَ مَحْیایَ وَ مَماتى  لِلهَِّ رَبِّ الْعالَمینَ«2

بگـــو: نمـــاز و تمام عبـــادات مـــن، و زندگی و مرگ مـــن، همه براى خداونـــد پروردگار 
جهانیان است.

کرم؟ص؟ در روایتی نورانی به ابوذر غفاری فرمودند: پیامبر ا
کْلِ«3

َ ْ
وْمِ  وَ ال ی  فِی  النَّ ةٌ حَتَّ کُلِّ شَیْ ءٍ نِیَّ بَاذَرٍّ لِیَکُنْ لَکَ فِی 

َ
»یَا أ

ای ابـــاذر در هـــر کاری که انجام می دهی حتی در خوابیـــدن و خوردن نیز نیت الهی 
داشته باش )آن کار را به قصد رضای خداوند متعال انجام بده(. 

معارف محوری سورۀ اعراف: آیات 1 تا 87
گر در مقابل دستورات الهی تخطی و سرپیچی کنید سرنوشت  پیام اصلی این ســـوره این است که ا

بدی در انتظار شما خواهد بود.

1. إعلم الوری بأعلم الهدی، ج 1، ص 136-139؛ بحارالأنوار، ج 19، ص8-1؛ تفسیر نمونه، ج 6، ص 38-36. 

2. الأنعام: 162. 

3. وسائل الشیعة، ج 1، ص 34؛ بحارالأنوار، ج 74، ص 82.
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تلاش شیطان برای گرفتار کردن انسان ها
در بخش اول؛ یعنی از آیۀ 1 تا 36، خداوند متعال به تلاش سرســـخت ترین دشـــمن آدمی که نوع 
انسان ها از او غافل هستند؛ یعنی شیطان که برای گرفتار کردن انسان در تلاش است اشاره می کند. 

در آیه 16 و 17 شیطان به خدا عرض می کند:

یْدیهِمْ 
َ
هُمْ مِنْ بَیْنِ أ

َ
تِیَنّ قْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَکَ الْمُسْتَقیمَ * ثُمَّ لَ

َ
غْوَیْتَنى  لَ

َ
»قالَ فَبِما أ

کْثَرَهُمْ شاکِرینَ«
َ
یْمانِهِمْ وَ عَنْ شَمائِلِهِمْ وَ لا تَجِدُ أ

َ
وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أ

گمراه ســـاختی، من بر ســـر راه مســـتقیم تو، در برابر آنها کمین  کنون که مرا  گفت: »ا
می کنم. * ســـپس از پیش رو و از پشـــت ســـر و از طرف راســـت و از طرف چپ آنها، به 

سراغ شان می روم و بیشتر آنها را شکرگزار نخواهی یافت!«

امام محمد باقر؟ع؟ در تفسیری زیبا از این آیه فرمودند:

خِرَةِ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ  آمُرُهُمْ بِجَمْعِ 
ْ

مْرَ ال
َ
نُ  عَلَیْهِمْ  أ هَوِّ

ُ
یْدِیهِمْ  مَعْنَاهُ أ

َ
هُمْ مِنْ بَیْنِ أ تِیَنَّ

َ
»ثُمَّ ل

مْرَ دِینِهِمْ 
َ
فْسِدُ عَلَیْهِمْ أ

ُ
یْمانِهِمْ  أ

َ
مْوَالِ وَ الْبُخْلِ بِهَا عَنِ الْحُقُوقِ لِتَبْقَی لِوَرَثَتِهِمْ  وَ عَنْ أ

َ ْ
ال

اتِ إِلَیْهِمْ وَ تَغْلِیبِ 
َ

ذّ
َ
بْهَةِ وَ عَنْ شَـــمائِلِهِمْ  بِتَحْبِیبِ اللّ

ُ
لَةِ وَ تَحْسِـــینِ الشّ

َ
لا

َ
بِتَزْیِینِ الضّ

هَوَاتِ عَلَی قُلُوبِهِمْ «1
َ

الشّ
معنای حمله از پیش رو این است که آخرت را در نظرشان بی ارزش می کنم و معنای 
که آنها را به جمع مال و بخل از اداى حقوق واجب  حمله از پشـــت ســـر، این اســـت 
تشویق می کنم تا مال براى ورثه باقی بماند و معنای حمله از سمت راست این است 
که دین آنها را فاسد می کنم و گمراهی را در نظرشان نیکو جلوه می دهم و معنای حمله 

از سمت چپ این است که لذت ها و شهوات را بر دل هاى ایشان چیره می گردانم. 

ماجرای وسوسه کردن آدم و حوا توسط ابلیس
در آیات 20 تا 21 ماجرای وسوسه کردن آدم و حوا؟عهم؟ توسط ابلیس را بیان کرده است:

���یْطانُ لِیُبْدِیَ لَهُما ما وُورِیَ عَنْهُما مِنْ سَ���وْآتِهِما وَ قالَ ما 
َ

»فَوَسْ���وَسَ لَهُمَا الشّ
وْ تَکُونا مِنَ الْخالِدینَ«

َ
نْ تَکُونا مَلَکَیْنِ أ

َ
 أ

َ
جَرَةِ إِلّا

َ
کُما عَنْ هذِهِ الشّ نَهاکُما رَبُّ

ســـپس شیطان آن دو را وسوســـه کرد، تا آنچه را از اندام شان پنهان بود، آشکار سازد 
گر از آن  گفـــت: »پروردگارتان شـــما را از این درخت نهـــی نکرده مگر برای اینکـــه ]ا و 

1.  تفسیر مجمع البیان، ج 4، ص 623؛ تفسیر نمونه، ج 6، ص 110.
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بخورید،[ فرشته خواهید شد، یا ]در بهشت[ جاودانه خواهید ماند!«

کرد و آنها را فریب داد: کار خود را  سرانجام ابلیس 

جَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَ طَفِقا یَخْصِفانِ عَلَیْهِما 
َ

ا ذاقَا الشّ هُما بِغُرُورٍ فَلَمَّ
َ
»فَدَلّا

قُلْ لَکُما إِنَّ 
َ
���جَرَةِ وَ أ

َ
نْهَکُما عَنْ تِلْکُمَا الشّ

َ
 لَ���مْ أ

َ
هُما أ ���ةِ وَ ناداهُما رَبُّ

َ
مِ���نْ وَرَقِ الْجَنّ

یْطانَ لَکُما عَدُوٌّ مُبینٌ«
َ

الشّ
و بـــه ایـــن ترتیب، آنها را با فریب ]از مقامشـــان[ فـــرودآورد. و هنگامی کـــه از آن درخت 
چشیدند،1 اندام شان )عورت شان ( بر آنها آشکار شد و شروع کردند به قرار دادن برگ هاى 
]درختان[ بهشتی بر خود، تا آن را بپوشانند. و پروردگارشان آنها را نداد داد که: »آیا شما 

را از آن درخت نهی نکردم؟! و نگفتم که شیطان براى شما دشمن آشکارى است؟!« 

راه نجات از شیاطین پوشیدن لباس تقوا
خداوند متعال بعد از بیان درد، درمان آن را نیز بیان کرده و بهترین راه نجات از وسوسه های شیطان 

گر آدمی آن را به تن کند عیوب اخلاقی او آشکار نخواهد شد: را پوشیدن لباس تقوا می داند که ا

قْوى  ذلِکَ 
َ
نْزَلْنا عَلَیْکُمْ لِباس���اً یُواری سَوْآتِکُمْ وَ ریشاً وَ لِباسُ التّ

َ
»یا بَنى  آدَمَ قَدْ أ

رُونَ«2
َ
کّ

َ
هُمْ یَذّ

َ
خَیْرٌ ذلِکَ مِنْ آیاتِ الِله لَعَلّ

اى فرزندان آدم! ما لباسی که شرمگاه تان را می پوشاند و لباسی فاخر و گران که مایهݘ 
که انسان را از آلودگی هاى  کردیم و لباس تقوا ]  زینت و جمال است براى شما نازل 
ظاهـــر و باطن بازمی دارد[ بهتر اســـت، و این ]لباس که با اســـتفاده از آن انســـان به 
سعادت ابدى می رسد[ از نشانه هاى خداست، باشد که متذکّر ]این حقیقت [ شوند. 

مقایسهݘ عذاب کافران با نعمت بهشتیان
 آیات 38 تا 51 به مقایسۀ عذاب کافران و نعمت های بهشتیان اشاره می کند. از یک طرف جهنمیان 

پیوسته با یکدیگر در نزاع و مشاجره هستند:

ولاهُمْ 
ُ
خْراهُمْ لِ

ُ
ارَکُوا فیها جَمیعاً قالَتْ أ ى إِذَا ادَّ

َ
خْتَها حَتّ

ُ
ةٌ لَعَنَتْ أ مَّ

ُ
ما دَخَلَتْ أ

َ
»کُلّ

ارِ«3
َ
ونا فَآتِهِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ النّ

ُ
ضَلّ

َ
نا هؤُلاءِ أ رَبَّ

هرگاه گروهی وارد شوند، هم مسلکان خود را لعنت کنند تا آنکه همه آنان با خفت 

1. الأعراف: 22. 

2. الأعراف: 26. 

3. الأعراف: 38. 
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و خوارى در آتش جمع شـــوند. آنگاه پیروان شان دربارۀ پیشوایان شان می گویند: 
گردان! کشیدند؛ پس عذابشان را دو چندان  گمراهی  پروردگارا! اینان ما را به 

کنار یکدیگر زندگی  کینه ای در  ولی از طرف دیگر بهشـــتیان با صفا و صمیمیت و بدون هیچ نزاع و 
می کنند:

نْهارُ«1
َ
»وَ نَزَعْنا ما فى  صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْری مِنْ تَحْتِهِمُ الْ

و آنچه در دل ها از کینه و حسد دارند، برمی کنیم ]تا در صفا و صمیمیّت با هم زندگی 
کنند[ و از زیر ]قصرها و درختان[ آنها، نهرها جاری است.

در آیه 44، خداوند به گفتگوی میان بهشتیان با اهل دوزخ اشاره کرده است:

ا فَهَلْ 
ً

نا حَقّ نْ قَدْ وَجَدْنا ما وَعَدَن���ا رَبُّ
َ
���ارِ أ

َ
صْحابَ النّ

َ
ةِ أ

َ
صْح���ابُ الْجَنّ

َ
»وَ ن���ادى  أ

الِمینَ«
َ

نْ لَعْنَةُ الِله عَلَى الظّ
َ
نٌ بَیْنَهُمْ أ نَ مُؤَذِّ

َ
ذّ

َ
ا قالُوا نَعَمْ فَأ

ً
کُمْ حَقّ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّ

و بهشـــتیان دوزخیان را صدا می زنند که: »آنچه را پروردگارمـــان به ما وعده داده بود، 
همه را حق یافتیم آیا شما هم آنچه را پروردگارتان به شما وعده داده بود حق یافتید؟!« 
در این هنگام، ندادهنده اى در میان آنها ندا می دهد که: »لعنت خدا بر ستمگران باد.«

در آیه 50، این بار جهنمیان هستند که اهل بهشت را خطاب قرار داده و می گویند:

مَهُما عَلَى الْکافِرینَ« ا رَزَقَکُمُ الُله قالُوا إِنَّ الَله حَرَّ وْ مِمَّ
َ
فیضُوا عَلَیْنا مِنَ الْماءِ أ

َ
»اَنْ أ

]محبّت کنید[ و مقدارى آب یا از آنچه خدا به شـــما روزى داده، به ما ببخشـــید. ]که 
بهشتیان در پاسخ[ می گویند: »خداوند اینها را بر کافران حرام کرده است.«

در بین بهشتیان و جهنمیان عده ای حضور دارند به نام اعرافیان
در آیه 48 ســـخن عده ای اســـت که در میان بهشتیان و دوزخیان حضور دارند و به اصحاب اعراف 

معروف اند. 

اعراف مکان خاصی اســـت میان دو قطب ســـعادت و شـــقاوت؛ یعنی بهشـــت و دوزخ که همچون 
حجابی میان این دو کشیده شده یا همچون زمین مرتفعی در میان این دو است و اعرافیان بر روى 
آن قرار دارند در حالی که مشـــرف بر بهشـــت و دوزخ اند و هر دو گروه را مشاهده می کنند و می توانند از 

چهره هاى تاریک و روشن آنها، ایشان را بشناسند.

امیرالمؤمنین؟ع؟ در روایتی فرمود:

1. الأعراف: 43. 
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ة«1 دْخَلْنَاهُ الْجَنَّ
َ
عْرَافِ  مَنْ عَرَفْنَاهُ بِسِیمَاهُ  أ

َ ْ
صْحَابُ  ال

َ
»نَحْنُ  أ

گر از پیروان ما  اصحاب اعراف ما هســـتیم و هر کس را به سیمایش می شناسیم که ا
بود او را به بهشت رهنمون خواهیم شد. 

آیه سخره  
در آیه 54 که به آیه سخره مشهور است، سخن از تسخیر عالم به دست پُر توان الهی است. چون در 
آیات قبل وبال شرک به خدا و تکذیب آیات او را بیان نموده می فرمود: گناه انسان را به هلاکت ابدى 
و شقاوت همیشگی دچار می کند، این آیات هم همان بیان را تعقیب نموده و آن را تعلیل می کند به 
اینکه پروردگار همه عالم یکی است و تدبیر همۀ امور به دست او است؛ بنابراین، شکر او و خضوع در 

برابرش بر همه واجب است.2

داستان پیامبران )نوح، هود، صالح، لوط، شعیب(
در آیات 59 تا 87 بخش هایی از داســـتان پیامبران الهی؟عهم؟ نوح، هود، صالح، لوط، شعیب؟عهم؟ 
کید شـــده اســـت خیرخواه بودن پیامبران نسبت به  بیان شـــده اســـت. و آنچه در این بخش بر آن تأ

امت هایشان می باشد.

در آیه 62، نوح؟ع؟ به قومش می فرماید:

نصَحُ لَکم«
َ
غُکُمْ رِسَالَاتِ رَبّی وَ أ بَلِّ

ُ
»أ

پیام هاى پروردگارم را به شما می رسانم، و براى شما خیرخواهی می کنم.

نظیر همین سخن را هود؟ع؟ در آیه 68 و صالح؟ع؟ در آیه 79 به امت های خود می فرمایند.

1. کشف الیقین فی فضائل امیرالمؤمنین؟ع؟، ص 402؛  کشف الغمة، ج 1، ص 324.

2. تفسیر المیزان، ج8، ص147.


